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  پرسش از نسبت اخلاق و دين در انديشه هايدگر

  *عباس يزداني

  **نهادمهدي پاك

  چكيده
. استگيري موضع هايدگر در قبال نسبت دين و اخلاق  مسئلة پژوهش حاضر، پي

مند، در باب اخـلاق و   هايدگر در مواضع گوناگون، و البته نه چندان منسجم و نظام
شدة آن سخن گفته اسـت و در اغلـب مـوارد نيـز      شناخته دين، به معناي مرسوم و

در اين تحقيق تلاش شده است مسئلة هايدگر با . ها را مورد نقد قرار داده است آن
. هـا مـورد بررسـي قـرار گيـرد      دين و اخلاق و مواضع او در مورد نسبت ميان آن

ي، طرح انتقادات هايدگر به الهيات مرسوم و سـنت همچنين تلاش شده است ضمن 
موضع متأخر وي كه در آن بر رويداد حاصل از سكوت منتظرانه و شـاعرانه بـراي   

شود، و نيز ارتباط اين بحث با شـكلي از اخـلاق    ظهور مجدد امر قدسي تأكيد مي
خواهانه  محوري و اصالت عمل و انتخاب مسئولانه و آرمان محور، كه بر فرديت فرد

  . حث و بررسي قرار گيردبر اساس نداي وجدان، تأكيد دارد، مورد ب
تر  هاي تحقيق حاضر نشان داد كه هايدگر دين و اخلاق را در يك بستر بزرگ يافته

دهـد و آن دو را بـه منزلـة پيامـدهاي موجودانديشـي       قرار مـي ) سنت متافيزيكي(
تلقـي هايـدگر از ديـن، در بسـتر نقـد او از الهيـات       . كنـد  متافيزيك غربي رد مـي 

نقد او بـر  قابل بررسي است و ) onto-theologieتئولوژي؛ - وانت(مسيحي  -  ارسطويي
مشخصـاً  (الاهيـاتي نيـز، اغلـب معطـوف بـه فهـم و دريافـت اديـان          -  مباني ديني
است، كه اين نيز ريشه در تسـلط مفهـوم   » موجود برتر«از خدا به مثابة ) مسيحيت
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اگر منظور از اخـلاق، طـرح   ز اين نتايج حاصل شد كه همچنين در بحث اخلاق ني
و ارائة معياري براي تعيين خيـر و شـر   » مدار اخلاقي مند و ارزش فلسفة نظام«يك 

چه تعبير از  توان فيلسوف اخلاق دانست، اما چنان باشد، هايدگر را به هيچ معنا نمي
اي از رفتـار و   ههاي بشري و شيو اخلاق، اتخاذ نوعي موضع عملي در قبال انتخاب

شـك،   گـاه هايـدگر بـي    كنش انساني مبتني بر حقيقت و صدق و اصالت باشد، آن
  بـه   - داراي مواضع اخلاقي است كه در چهارچوب حيات اصيل دازايـن و هسـتي  

  . كند مرگ او نمود پيدا مي  - سوي
  .تئولوژي، اخلاق اصالت- هايدگر، اخلاق، دين، انتو :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

هايدگر، به عنوان متفكري كه همواره دغدغة هستي را در سر داشت، بسيار كـم از ديـن، و   
شناسـي   گويي از نگاه اين متفكر آلمـاني، تقـدم هسـتي   . تر از آن از اخلاق نوشت بسيار كم

بنيادي و پرسش از هستي اصيل، جاي چنداني براي طـرح موضـوع اخـلاق و ديـن بـاقي      
تر مواضع پراكندة هايدگر در جـاي جـاي آثـارش،     جويي دقيق با اين وجود، پي. گذارد نمي

منـد در مـورد    نكردن موضعي شـفاف و نظـام   گيري و ارائه دهد كه سكوت و كناره نشان مي
بسا اين خود نوعي اعلام موضع  ها نيست، بلكه چه انگاري آن اخلاق و دين، به معناي ناديده

  .     باره باشد  اي مواجهه در اين گر گونه و بيان
تر نسبت اخلاق و دين در تفكر هايدگر، اين پرسش مبناي  بنابراين با هدف درك عميق

كار قرار گرفت كه براي دين و اخلاق، چه جايگاهي را در تفكـر هايـدگر بايـد جسـت و     
هـاي مرسـوم    نسبت اين دو در منظومة فكري او چيست؟ هايدگر در برابر سـنن و جريـان  

تاريخي خود، مواضع گذشتگان را به نقـد كشـيده    -  منظر وجودي اخلاقي، با تكيه بر-  ديني
  .يابد هاي متافيزيكي فلسفه و دين و اخلاق نمود مي است كه در قالب نقد او از بنيان

نهد كه نوع مواجهـة هايـدگر بـا     بر همين اساس، پژوهش حاضر اين فرض را پيش مي
گونه كه خود  مسيحي، يا آن -  ارسطويي مسئلة دين و اخلاق را بايد در بستر نقد او از الهيات

در انديشة هايدگر در بـاب ديـن و الوهيـت، مـا بـا      . گيري كرد پي» تئولوژي-   انتو«گويد  مي
چه تلقي هايدگر از  چنانايم كه  به ساحت معنويت مواجهه» منتسب«اي خاص از كلام  گونه
به معناي عام آن و نيـز  تواند در توسعه و تعميق مفهوم الوهيت  به درستي درك شود، مي آن

بسا روايت هايدگر از اين مسئله، روايتي  چه. ثر باشدؤمگفتار ديني و اخلاقي به طور خاص 
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به غايت دور و نامأنوس از گفتمان معنوي زمانة ما باشد، با اين وجود شكي نيسـت كـه از   
توان بستر مهيايي براي بازانديشي و تعميق معنا و كاركرد  با اين پرسش، مي مواجهة هايدگر

  .و اثر دين و اخلاق فراهم ساخت
بـا ايـن وجـود    . دربارة موضع هايدگر در دين و اخلاق آثار گوناگوني منتشر شده است

از  مند، ايم كه نسبت اخلاق و دين در يك بستر و زمينة هماهنگ و نظام تر شاهد آن بوده كم
اما به طور كلـي ضـروري اسـت    . سوي شارحان و مفسران هايدگر مورد بررسي قرار گيرد

هاي ديني و اخلاقي هايدگر را مورد ملاحظـه قـرار داد    برخي آثار شاخص در مورد ديدگاه
هايدگر و مسيحيت توان به آثاري چون  گرفته در اين باره مي ترين كارهاي صورت كه از مهم

هايدگر و الاهيات عرفـاني  ) Mac Quarrie(از جان مك كواري  سياليستيو الهيات اگزيستان
اخلاق و امـر متنـاهي؛ سـهم هايـدگر در     ، )Sonya Sikka(نوشتة سونيا سيكا  قرون وسطي
ازجـرج پاتيسـون    هايدگر متـأخر ، )Lawrence Hatab(نوشتة لارنس هاتاب  فلسفة اخلاق

)George Patison (تارو سوزوكي نوشتة تئي مسيحيت و بوديسم)Teitaro Suzuki( ، جستاري
هاي اخلاقي و  اصالت، ارزش«، )Paul Huhnerfeld(نوشتة پاول هونرفلد  درباره نابغة آلماني

 متفكـر زمانـه عسـرت   : هايدگر، ) Charles. B. Guignon(از چارلز گويگنون » درماني روان
 Laszlo(زلـو ورسـني   از لا هايدگر، هسـتي و حقيقـت  ، )Karl Löwith(نوشتة كارل لويت 

Versenyi( ،نوشتة گراهام پاركز  هايدگر و تفكر آسيايي)Graham Parkers( ، عنصر عرفاني
خـدايان هايـدگر، خـداي شـاعران،     «، )J. D Caputo(نوشتة جـان كـاپوتو    در تفكر هايدگر

وانا نوشتة ج هايدگر و اخلاق، )Richard Kerni(نوشتة ريچارد كرني » پيامبران يا فيلسوفان؟
و ) Michael Lewis(نوشتة مايكل لويس  هايدگر و جايگاه اخلاق، )Joanna Hodge(هوج 

  .  اشاره كرد) James L. Perotti(از جيمز پروتي  الوهيت و هايدگر
  

 هايدگر و دين. 2

  هستي؛ نقطه عزيمت هايدگر به ساحت امر قدسي 1.2
گونه كه او خود بارهـا اشـاره كـرده اسـت و       پرسش محوري هايدگر در باب هستي، همان

خواهان آن است، عملاً مركز و مبناي هر گونه سنجش و تفسير و قرائت از ايـن فيلسـوف   
هـاي   بخـش از مفـاهيم و آرا و ايـده    براي اتخاذ دركي دقيق و منسجم و نتيجه. آلماني است

چون خـود او، بـاب بحـث را از پرسـش      ، ناچاريم هم)و اخلاقجا دين  و در اين(هايدگر 
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كـرده   غفلـت  آن از بشـر  امـروزه  كه پرسشي ترين مهم هايدگر، از ديدگاه. هستي آغاز كنيم
 حقيقـت « يـا  »هستي معناي« را پرسش اين مفاد. است )Sein frage(» هستي پرسش«است 
 كـه  است باور اين بر او تر، دقيق تعبير به. )Heidegger, 1977: 103(دهد  مي تشكيل »هستي
از  .»كه نباشـند؟  چرا موجودات، هستند، به جاي آن«: است چنين اين هستي بنيادين پرسش

 نحـو  به اگر حتي است، متافيزيك هر هدف هستي، معناي از پرسش به پاسخ منظر هايدگر
 شـناخت  زيرين لاية كه دارد وجود هستي از معناداري مفهوم چراكه نشود؛ درك اي شايسته

  ). 18: 1376مك كواري، (دهد  مي تشكيل را حقيقت از ما
اما هايدگر چگونه از مجراي طرح بحث از هستي، رو به سوي گشودگي ساحت الوهي 

تر دربارة ديـن   توان به نحوي عميق اندازي، چگونه مي كند؟ به بيان ديگر، در چنين چشم مي
اشاراتي مجمل و تا حدي مبهم » گرايي باب انسان نامه در«يا امر مطلق انديشيد؟ هايدگر در 

كه ماهيت حقيقـي آدمـي بـر     كند كه اين او نخست به اين نكته اشاره مي. در اين مورد دارد
وجه به مفهوم تعيين ايـن   هيچ يابد به معنا مي) in- der- Welt- sein(» بودن– جهان - در«بنياد 

او سپس به . متافيزيكي آن نيست -  الاهياتي جهاني يا آن جهاني بودن ماهيت آدمي در معناي
شـود كـه    كند كه در آن بر اين نكته تأكيـد مـي   اشاره مي در باب ذات دليلعبارتي از رسالة 

بودن نفياً يا اثباتـاً چيـزي در مـورد امكـان     - جهان- شناختي دازاين به مثابه در تحليل هستي
» اسـتعلا «اي كـه بـر مفهـوم     روشـني گويد، اما با  نمي) Sein zu Gott(» بودن به سوي خدا«
)Transzendenz (اي  دهد زمينه دست مي افكند و از اين طريق مفهومي بسنده از دازاين به مي

). 288: 1381هايـدگر،  (آورد  را براي پرسش از پيوند ميان دازاين و خدا يا مطلق فراهم مي
ة الهيات نيست، امـا در  شناختي دازاين، واجد هيچ حكمي دربار به بيان ديگر، تحليل هستي

عــين حــال، بــه درك هرچــه بهتــر تجربــة مواجهــه بــا امــر الــوهي، بــه عنــوان يكــي از   
  .كند هاي دازاين كمك مي اگزيستانسياليته

جملـه الاهيـات و    از(در عين حال، هايدگر متافيزيك و معارف و علـوم حاصـل از آن   
شان مورد نقد  ماهيت موجودانگارانه را با توجه به) اخلاق به مثابة تجليات علوم اثباتي مدرن

» بـازنمود «و » مطابقـت «او با نقد مفهوم متافيزيكي حقيقت به مثابـه  . دهد و چالش قرار مي
)Vorstellung( ناپوشيدگي«، و بازتعريف ذات حقيقت به مثابه «)Alethia/ Entborgenheit( ،

و نتايج نيهيليسـتي  ) Subjektivismus(» سوبژكتيويسم«هاي متافيزيك به مثابة  و نيز نقد بنيان
) ontologischen(شـناختي   اي از تفكر هستي محوري حاصل از آن، به گفتة خود نحوه انسان

تـاريخ متافيزيـك   » محـوري  موجود«در تقابل با ) Sein(را در قالب احياي پرسش از هستي 
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ز ا» گـذار «انـدازي اسـت كـه مـدعي      سـازد و در افـق چنـين چشـم     زمين مطرح مي مغرب
هـاي كلامـي و وحيـاني در     هاي متافيزيكي از الوهيت و امر قدسـي، و حتـي انگـاره    انگاره

  .شود خصوص دين و اخلاق مي
 

  تفسير هايدگر از بنياد متافيزيكي الاهيات و اديان 2.2
هايدگر نسبت به بنياد متافيزيكي اديان، كه بيش از همـه در بـازنمود امـر قدسـي در قالـب      

از منظـر او  . دانسـت  يابد، بدگمان بود و نقدهايي را به آن وارد مـي  ميتجلي ) Gott(» خدا«
اسـت، خـدايي كـه    ) اونتيك يا هستومند(» موجود«هاي تئولوژيك، يك خداي  خداي نظام

 اش از جـنس هسـتي هسـتندگان و نهايتـاً     دارد و هستي» وجود«چون ديگر موجودات  هم

 ديگـر  و اسـت  خـالق  او كـه  تفـاوت  ناي ـ با صرفاً است، موجودات ساير ميان در موجودي

همچنـين ايـن خـدايي    . ممكـن  موجـودات  ديگـر  و اسـت  واجـب  او مخلـوق؛  موجودات
اوصـاف   شـبيه  او بسـيار  اسـت و اوصـاف  ) Anthropomorphismus(» انگارانـه  شكل  انسان«

چون  گويد نسبت چنين خدايي با جهان، هم هايدگر مي). 123: 1387همداني، (است  انساني
يعني خدا فقط در مقام علت فاعلي و سازندة جهان تعريف  است، با ساختمان بناّ يك نسبت
بايد هستي بنيـادين و   اين در حالي است كه هستي خدا، از چشم انداز هايدگر، مي. شود مي
اي كه تمامـاً از جنسـي ديگـر     هستي). Heidegger, 1977: 57(گر باشد  بخش و روشن قوام

 . نظر داشت و سازنده را براي آن در است و نتوان فقط نقش خالق
به زعم هايدگر، غفلت از هسـتي و فراموشـي آن، باعـث شـده اسـت تـا الاهيـات بـه         

خـدا در الاهيـات بـه مثابـة برتـرين      ). Jonas, 1964: 211(انگيزي دچار شود  سرنوشت غم
تـرين  اين تفكر الاهياتي كـه خـدا را تـا مرتبـة بر    . شمار آمده است ارزش يا ارزش مطلق به

كه در باب هستي و حقيقـت و معنـاي آن بينديشـد،     بخشد، آن هم بدون آن ارزش ارتقا مي
يـا  ) Seiendste alles Seiende(» موجـودترين تمـام موجـودات   «همچنين خدا را بـه مثابـة   

كند، اين تفكر اهـل   مند است تصوير مي موجودي كه بيش از ساير موجودات از هستي بهره
ترين آسيب را بـه خـدا وارد    است و به نظر هايدگر چنين تفكري بزرگ دانان ايمان و الاهي

ناپـذير   ناپذيربودن خدا يا اثبـات  تر از قول به شناخت سازد؛ آسيبي كه به مراتب سهمگين مي
گونـه    كند كه از منظـر ايمـان، ايـن    هايدگر تأكيد مي). 278: 1378هايدگر، (بودن آن است 

) Gotteslasterung schlechthin(» كفرگـويي محـض  «نـد  توا تفكر الاهيـاتي و كلامـي، مـي   
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. ترتيب بايد راهي براي نجـات مطلـق يافـت    بدين). Heidegger, 1957: 98(آيد  شمار مي به
بدون تفكر در باب هستي و حقيقت آن، و بدون مجال بروز و ظهور دادن به هسـتي، ايـدة   

و هر چيزي بدل بـه  » مرده است خدا«خدا به مثابة ارزش برتر يا وجود مطلق در جهاني كه 
باش اصالت ذهن فرو  متعلق آگاهي انسان و كوگيتوي او شده است، خود نيز به قلمرو درون

تئولوژي - رهايي از مرگ خدا، با فراتر رفتن از تصور الاهياتي يا تصور مبتني بر انتو. رود مي
نيچـه نيـز بـا    . ستشود و اين كار نيز بدون انديشيدن به حقيقت هستي ممكن ني ممكن مي

تابانـد كـه    اي ديگر از تفكر متافيزيكي را بازمي انديشة ارادة معطوف به قدرت خويش دوره
از ). 124: 1387همـداني،  (شـود   كه بايـد توجـه نمـي    در آن باز هم به حقيقت وجود چنان

چون  الاهياتي از امر مقدس را براي بازيابي خدا، هم- همين روست كه هايدگر، روايت ديني
  .داند امر مطلق و يگانه، نابسنده و ناكافي مي

  
  تئولوژي- نقد هايدگر از الاهيات به مثابة انتو 3.2

ويژه در آثار دورة متأخرش، مسئلة پرسش از هستي را از متن متافيزيـك خـارج    هايدگر، به
در نظر او ذات و ماهيت متافيزيك، كه كارش شناسايي حصولي موجودات اسـت،  . ساخت

هايـدگر نـاگزير بـود در تكليفـي كـه از تأسـيس اسـاس        . هستي تعارض دارد با پرسش از
نتيجه اين تجديد نظر آن شد كه ماهيت متافيزيك . رفت تجديد نظر كند متافيزيك انتظار مي

كردن بود كـه او را بـه مرحلـة گـذار از      را از بيخ و بن مورد سؤال قرار دهد و همين سؤال
شـدن و   گذشـت از متافيزيـك يعنـي خـلاص    ). Hemming, 2002(متافيزيك هدايت كـرد  

هايدگر بـه همـين طريـق و در    . نهايت پشت سر گذاشتن آن جهيدن از چنبر آن و در بيرون
انداز دريافت كه متافيزيك چيزي جز يك كوشش طولاني تاريخي براي غلبه و  همين چشم

يلا از دو راه و بـا دو  از لحاظ تاريخي، اين است). ibid(استيلا بر تمام موجودات نبوده است 
هايـدگر از ايـن   ). الاهيات(شناسي و خداشناسي  هستي: شيوة مرتبط به هم واقع شده است

واقـع رونـد غلبـه     تئولـوژي در - كند و معتقد است اين انتو ياد مي» تئولوژي- انتو«جريان به 
  . سوبژكتيويته و اومانيسم خودمحور بر هستي موجودات را رقم زده است

معرفت بازنمودي نسبت به موجودات از آن حيث كه مستند به يك «ژي يعني تئولو- انتو
لـذا گذشـت از متافيزيـك بـدين     ). Heidegger, 1977: 92(» موجود الهي نخسـتين هسـتند  

معناست كه هايدگر از انديشيدن به الوهيت چنين خدايي دست كشيده است و از شناسايي 
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هايدگر بـا نقـد   . هستند چشم پوشيده استبازنمودي موجودات كه مستند به چنين خدايي 
چرا موجـودات  (تئولوژي، معتقد است كه پرسش بنيادين متافيزيك  - انداز انتو منظر و چشم

يعني (يابد  آماده مي پيش   در زمينة اين سنت، عملاً پاسخي از) كه نباشند؟ هستند به جاي آن
انـدازهاي   را براي طـرح چشـم  ، و همين مسئله راه )رسيدن به خدايي به عنوان خالق جهان

  .بندد جديد مي
همچنين هايدگر معتقد است فلسفه از همان ابتدا، بر پايـة بيـان متـافيزيكي افلاطـون و     

اقـدام  » موجود واحد قدسي«شناختي هستي به  ارسطو، صرفاً به فروكاهش جولانگاه هستي
را، گرچـه   كرده است و لذا فلسفه از همـان ابتـدا، موجـودي از جـنس ديگـر موجـودات      

ترين همة موجودات، به سـاحت قدسـي الـوهي وارد سـاخته اسـت       والاترين و خودبسنده
)O'Connell, 1988: 142 .(    در مورد چنين خدايي است كه هايـدگر در جمـلات مشـهوري

  :گويد چنين مي
آدمـي بـه   . ؛ اين است نام درخور و راستين خداي فيلسوفان»علت خويش«علت، يعني 

در آستان ايـن خـدا، ايـن علـت     . كردن نه نمازگزاردن تواند و نه قربانيپيش چنين خدايي 
سـرايي و   نغمـه ) به وجد و بهجـت (توان از سر بهت و خشيت زانو زد و نه  خويش، نه مي

  ).ibid: 142-3(كوبي نمود  پاي
  

  هايدگر و اخلاق. 3
  !چون فاعل اخلاقي؟ دازاين هم 1.3

نحوة خاص هستي آدمي اسـت   به دست داد؟ دازاينتوان از دازاين تفسيري اخلاقي  آيا مي
  : است» پرسش«اش، برايش در حكم يك  و منظور از آن، آن موجودي است كه هستي

الواقع هر يك از خود ماسـت، و پرسـش يكـي از امكانـات هسـتي       اين هستنده را، كه في
  ).73: 1386هايدگر، (كنيم  اوست، ما به دازاين اصطلاح مي

اگر مجـاز باشـيم ايـن عبـارت را     (» شناس فاعل هستي«ن دازاين را از توا اما چگونه مي
كـاري در   سوق داد؟ آيا هايدگر براي اين هدف ابزار و راه» فاعل اخلاقي«، به )كار گيريم به

  نهد؟ اختيارمان مي
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دازايـن،  . شـود  تعريـف مـي  » عمل«و » كنش«از نگاه هايدگر دازاين اساساً بر پاية نوعي 
هاي دازاين  ها و گزينش انتخاب. سازد مي» افعالش«اش را مجموعة  ه هستياست ك» فرديتي«

هـايش را تحقـق    اش، يا به تعبير هايدگر اگزيستانسـياليته  شناختي هاي هستي است كه امكان
تعريـف  » بـودن  - جهان - در«گذارد و دازاين را  هايدگر حتي از اين نيز پا فراتر مي. بخشد مي
دازاين همواره در حضورش در جهان، در ميانه اشيا، و در شبكة  ، يعني)170: همان(كند  مي

در پـس ايـن   . كنـد  هايش معنا پيدا مي روابط و مناسبات و كردوكارها و ارتباطات و انتخاب
شـود كـه زمينـه را بـراي يـك       نگاه به دازاين، نوعي تفوق و برتري عمل بر نظر ديـده مـي  

ين در هستي روزمـرة خـود، همـواره بـا تحقـق      دازا. سازد مدارانه فراهم مي دريافت اخلاق
يابد و افعالش را بـا ملاحظـات و معيارهـايي     پندارد سوق مي چه ارزش مي امكاناتش به آن

  . بخشد كند و عينيت مي گزينش مي
توان يك گام پيش رفت و به تأكيدي كـه هايـدگر بـر حيـات جمعـي       در عين حال مي

، بلكه او نيستو تنها منزوي  ر، دازاين يك هستندهبنا به رأي هايدگ. دازاين دارد توجه كرد
يكي از ساختارهاي هايدگر اين ويژگي را . زيد همواره در مناسبت و مراودت با ديگران مي

يـا  ) being with Other(» ديگـران  -  بـا  - بـودن «دانـد و از آن بـه    اصيل و بنيادين دازاين مـي 
هر گونه پرداختن به كار جهان و ). 305: 1386هايدگر، (كند  تعبير مي )Mitsein(» همبودي«

نمـودار  هـايي از تفكـر و نگـرش     در متن شـيوه  فقطنيز هر گونه ديدگاه فردي يا شخصي، 
بنـابراين جهـاني   . ، در مقام اعضاي گروهي اجتماعي مشترك استها انسانكه ميان  شود مي

ان در يـك حـوزة   است كـه بـا ديگـر   ) Mit-Welt(» با – جهان«زيد، يك  كه انسان در آن مي
اي اسـت كـه از بـودن در     اولين تجربـه » بودن با ديگري«همگاني و مشترك شريك است؛ 

در اين زمان است كه انسان به عنوان شخصـي مختـار و   ). 307: همان(شود  جهان ناشي مي
بيند و مسئول هر آن چيزي خواهد بود كه  مستقل، آزادي خود را در ميان ديگران محدود مي

ها بر حسب سرشت طبيعي خود در يك چهارچوب محدودكننـده كـه    انسان. هدد انجام مي
هـاي مشـترك    آيند؛ در اين ميان هر فردي در التزام به اصول و افـق  جامعه باشد گرد هم مي

حاكم بر جامعه، خود را ملزم به رعايت قوانين و اصول اخلاقي خواهد دانست و حـدود و  
و ديگـران را همـواره مـد نظـر قـرار خواهـد داد        بايدها و نبايدهاي حيات اجتماعي خـود 

  ).132: 1392موحدي و توكلي، (
يكي اخلاق فردي : توان تشخيص داد بنابراين در انديشة هايدگر، دو نوع اخلاق را مي

)authenticity (  گيـرد، و ديگـري اخـلاق     كه از روابطي كه فرد با خودش دارد شـكل مـي
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بـه نقـل از موحـدي و     Lewis, 2005: 1(آيـد   پديد ميجمعي، كه از روابط فرد با ديگران 
هـايي از سـر    دازاين در افق حياتي فردي و جمعي، دست به انتخاب). 131: 1392توكلي، 

كننـدة معنـا، غايـت و     نهايـت تعيـين   ها نيـز در  زند كه همين انتخاب اختيار و مسئوليت مي
رو «اصيل و نيز مسـئله   هايدگر با طرح مضمون دازاين اصيل و غير. هدف زندگي اوست
شـناختي   كند نوعي الگو يا معيار هسـتي  تلاش مي) Sein zum Tode(» به سوي مرگ بودن

را براي حيات فردي و جمعي دازاين ارائه كند كه اگرچه بنا به تأكيد خود او تماماً مبتنـي  
در شناسي دازاين است، اما به هـر حـال، چهـارچوبي     بر تحليل ساختارهاي بنيادين هستي

شناختي   هاي هنجارين اخلاقي را از اين تحليل هستي گذارد تا نظامي از گزاره اختيار ما مي
  . استخراج كنيم

  
  اصيل دازاين اصيل و غير 3.2

داراي دو امكان اساسي هاي دازاين است كه خود  يكي از اگزيستانسياليته» ديگران - با- بودن«
 Eigentlichkeit und) (يـا غيـر اصـيل   اصـيل  (تواند حقيقـي يـا غيـر حقيقـي      است كه مي

Uneigentlichkeit (گـر ديگـري در آزادي و تحصـيل     در حالت حقيقي، دازاين ياري. باشد
) عضـوي از جمـع   ةبه مثاب(كه در حالت غير حقيقي، دازاين  اش است، حال آن ذات حقيقي

قدان شخصـيت  خودبيگانگي و ف به از و نهايتاً شود ميعامل چيرگي بر فرد و اتكاي ديگري 
  . شود اصيل و سقوط ختم مي

 هسـتي هـا   آن. دازاين همواره تابع ديگران است ،»ديگران - با - بودن«غير اصيل  ةدر نحو
بـا ايـن حـال،    . اش نيسـت  اي كه دازاين ديگر خود حقيقي اند، به گونه دازاين را از او گرفته

و بـه جـاي او تصـميم     شده اسـت گونه بر دازاين غالب  پرسيم اين كيست كه اين وقتي مي
هايدگر در اصطلاح، از اين ضمير نـامعين و  . گيرد پاسخ مشخصي براي آن وجود ندارد مي

گويـد   مي وي). 321 -  330: 1386هايدگر، (كند  تعبير مي) das man(» كسان«نامشخص به 
اي از ديگران اسـت، بـدين    شده سازي شبيه ةخودش نيست بلكه كپي يا نسخ كه انسان غالباً

چـه جمـع    برد و از آن برد لذت مي چه جمع لذت مي معنا كه او جزئي از جمع است، از آن
عمـل  ) كسـان (كـردن هماننـد ديگـران     او در ديدن، خواندن و حكـم . تنفر دارد متنفر است

ها ديكتاتوري خويش را  ترتيب، انسان بدين. شوند ديگر مي يكمشابه  كند و همگي كاملاً مي
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بـدون   ةبا اين حال ديكتاتور شخص خاصي نيست بلكـه تـود  ). 323 :همان(دهند  بروز مي
  . نظم و فاقد شخصيتي است كه همه تابع او هستند

كنـد؛ در   عمـل مـي  » كسـان «است و بنا به حكم » كسان«دازاين متوجه ديگران يا همان 
هـا و   اش، در خواسـته  روزه وري هر هاي كار و بهره اش، در شيوه بوم عملي و رفتاري زيست

اش، همواره الگويي  هاي سياسي و اجتماعي هايش، در ديدگاه هايش، در قضاوت آمال و رنج
. برداشـته شـده اسـت   » كسـان «الگويي كه دانسـته يـا نادانسـته، از الگـوي      ؛را مد نظر دارد

هايش را در پشت روايت و اراده  ها و انتخاب ترتيب، دازاين، همواره خود و مسئوليت بدين
، 1381احمدي، (كند  مي» خلاص«و به عبارتي خود را  سازد ميپنهان  و منطق خاص كسان

 و بودن گروه از جزئي تماماً يعني نقش غير اصيل و غير حقيقي،  به در دادن تن ).324: 1ج 
. اسـت  غير اصيل اي گونه به زيستن معناي به اين نقش، و اين از ديد هايدگر به دادن رضايت
 را خود اساس و اصل دازاين كه شود مي آن از مانع ديگران، كنار در و اجتماع و جمع در بودن

بنـابراين، فقـط   . دريابـد و بفهمـد   دارد آن خودبـودگي  از سرشت كه يگانه انساني به عنواني
 فـردي  و تنهـا  و يكه فريد، انساني منزلة به خويشتن امكانات طلب درك در زماني كه دازاين

  ).29و  28: 1379وارنوك، (كند  مي زندگي اصيل اي گونه  به برآيد، مستقل و يگانه
اصـيل وابسـته بـه آن     غير» ديگران - با - بودن«كه  ،»كسان«مفهوم  هايدگر معتقد است كه

گر آن است كه انسان خودش حاكميت  آدمي است كه نشان هستياي خاص از  است، نحوه
كند  تسليم مي) انكس(فردي خويش را به چيرگي جمع  هستياو . آورد وجود مي كسان را به

اش خلاصـي يابـد، و هيبـت و     هاي فردي تا از مسئوليت فردي خويش و ضرورت انتخاب
و  سـازد  مـي دازاين از يك سو خودش را بـا جهـان يكـي    . اش را آرام سازد وجودي ةدلهر

ــي  ــوي م ــق دني ــذوب علاي ــو   مج ــود را در نح ــئوليت خ ــر مس ــوي ديگ ــود، و از س  ةش
ها همه با هـم،   اين خصلت. دكن شد پنهان مي» كسان«ر به شده كه از آن تعبي زدايي شخصيت

  ؛سازند را برمي) Das Verfallen(» سقوط«مفهوم 
بودن، و همچنين در بافت هستي مشترك اين مقومـات،   - جهان - در مقومات گشودگي در 

نـاميم   مـي » سـقوط «افتـد كـه مـا آن را     روزه از پرده برون مـي  اي بنيادين از هستي هر گونه
             .)420: 1386گر، هايد(

شـناختي   هسـتي رغـم پـذيرش خصـلت     جمله مك كـواري، علـي   برخي از مفسران، از
توصـيف هايـدگر از سـقوط    اخلاقي از -  اند كه تفسيري ديني توصيف هايدگر، تلاش كرده
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واقع  كرده در هايدگر، در بيگانگي از هستي سقوطمعتقد است كه مك كواري . دست دهند به
نوعي تقابل و تعارض دروني ميـان انسـان و    ةنگي از خود حقيقي است كه بر پايهمان بيگا

  :نويسد مي او. شود حقيقت هستي حاصل مي
خودبيگانگي، همواره  آيد، اما از خدا به ميان نميامر مقدس يا اگرچه در اين تقابل سخني از 

شود، حال  سمبل و معيار نمادين حقيقت، آشكار مي ةمتعلقي خارج از خود دارد كه به مثاب
مـك  ( ناميم و در تفكر وجـودي هايـدگر، آن را هسـتي مطلـق     در مسيحيت آن را خدا مي

  ).151: 1382كواري، 

هاي انساني، هستي حقيقـي را   تهديد منزلةچه به  آنگيرد كه  مك كواري چنين نتيجه مي
سـازد، چـه در گفتـار هايـدگر و چـه در       به سمت حيات نااصيل و غير حقيقي رهنمون مي

شود، و سـپس از   بودگي يا مجعوليت انسان آغاز مي ، از واقع)الهيات مسيحي(ديني روايت 
زدايـي در جمـع و تحـت     ق تحقق آن در دلبستگي به دنيا و تعلقات آن و نيز شخصيتريط
سـقوط و  رود كـه   جـا پـيش مـي    درايـي و وراجـي، تـا آن    ثير كسان، و كنجكاوي و هرزهأت

 ماين همان وضعيتي اسـت كـه در كـلا   . دهد فروافتادگي فرد در حيات نااصيل را نتيجه مي
اصـيل و غيـر    اين همان وجـود غيـر  . )153: همان( شود تعبير مي »گناه«الهيات مسيحي به 

حقيقي روزمره زندگي انسان طبيعي است كه در زبان عهد جديد، حيات دنيوي و جسماني 
بايد مراقـب بـود تـا     مي ،كيد داردأگونه كه مك كواري ت در عين حال، هماناما . گيرد نام مي

هاي اساسي  فكري، نگاه ما نسبت به برخي تفاوت ةمبادا بسترهاي نزديكي ميان اين دو نحل
  . ميان آن دو را بپوشاند
 .اخلاقـي سـنجيد  - توان وجهي ديگر از سخن هايدگر را با موضع دينـي  اما همچنان مي

 است» مرگ«، دازاين امكان اگزيستانسيل اصيل ةترين مفاهيم هايدگر در زمين يكي از اساسي
توصـيف  ). گرفتـه اسـت    هستي و زمـان پـي   53تا  50هايدگر اين موضوع را در بندهاي (

گر تلقي هايدگر از چيستي و ماهيت عمل اصيل  هايدگر از مواجهة دازاين با مرگ خود، بيان
كنـد، در حكـم نـوعي     هستي به سوي مرگ تجلي پيدا مياصالت دازاين كه در پرتو . است

هـاي بشـري    حيات منزه و متعالي است كه از پذيرش فرديت اصيل و مسئوليت در انتخاب
نزديـك  » اخلاقـي «شود، اين امر همان بستري است كه عمل دازاين را به عملي  حاصل مي

داشت  ملاحظة پيش عملي كه ضروري است همواره اصالت خود را حفظ كند و با. سازد مي
هايي كاملاً فردي، مختارانه، مسئولانه و بري از هر گونه تعلـق بـه    مرگ و بر اساس انتخاب
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، تحقق يابد؛ در يك كلام؛ اين عمل، متعلق به حيات اخلاقي انسـاني  »كسان«حيات جمعي 
  .است كه ملزم است مسئول و مختار و اصيل باشد

  
  ناسانهش ساختارهاي بنيادين اخلاق هستي 3.3

را به منزلة يكي از نتايج متافيزيك رد كـرده اسـت و آن را   ) ethics(» علم اخلاق«هايدگر، 
طـور كـه در    بـا ايـن وجـود، همـان    . گـذارد  شناسي، كنـار مـي    به مثابة امري فرع بر هستي

حيـات  «هاي پيشين نشان داديم طرد اخلاق كلاسيك در نزد هايدگر، بـه معنـاي رد    بخش
از چنين اخلاقـي را مـد نظـر     نيست؛ البته ضروري است كه تلقي خاص هايدگر» اخلاقي

گـاه هسـتي و عامـل     اي كه روشن هايدگر با تأكيد بر دازاين به عنوان هستنده. داشته باشيم
آشكارگي و ظهور هستي است، به انسان و عمل انساني جايگاهي ويژه و منحصر بـه فـرد   

انسـان را   كنـد و  هايدگر همواره بر انسان به مثابة معيار و ملاك هستي تأكيد مي. بخشد مي
اش و در مناسـباتش بـا    روزه از سوي ديگـر دازايـن در حيـات هـر    . داند او مي» عمل«نيز 

اسـت كـه انجـذاب در ايـن     » كسان«ها و الگوهاي برساختة  ديگران، همواره متأثر از قالب
در حـالي كـه آگـاهي از مـرگ و     . دهـد  ها، او را به سوي حياتي غير اصيل سوق مي قالب

زنـد كـه    هاي تشويش و اضطرابي را براي دازاين رقم مـي  رگ، لحظههستي رو به سوي م
تواند به آرامش نداي وجـدان   شدن قهرمانانه با آن، مي پذيرش مسئوليت وجودي و مواجه
  .    و بازآفريني حيات اصيل منجر شود

گـر نـوع تلقـي او نسـبت بـه       دهـد نمايـان   تحليلي كه هايدگر از حيات دازاين ارائه مي
بر اين اساس اگر بخـواهيم  . ي اخلاقي و باور او نسبت به حيات نيك انسان استها بايسته

ــه يكــي از اشــكال   ــا ) Descriptive(» توصــيفي«معنــاي اخــلاق را صــرفاً ب » هنجــاري«ي
)normative (هاي  توان هايدگر را به هيچ معنا داراي آموزه آن فروكاهيم، در آن صورت نمي

شـناختي    از آثارش به دنبال طـرح يـك نظـام معرفـت     هايدگر در هيچ يك. اخلاقي دانست
چون خوب، بد، بايد، نبايد، صواب، خطا و غيـره   اخلاقي نبود، مفاهيم داراي بار ارزشي هم

هاي هنجاري و تشريح و بررسي امكان صدق  شود، تحليل گزاره هاي او ديده نمي در نوشته
آيد؛ بنابراين اگر منظور  شمار نمي ههاي او ب هاي اخلاقي نيز به طور مشخص از دغدغه گزاره

و ارائة معياري براي تعيين خيـر  » مدار اخلاقي مند و ارزش فلسفة نظام«از اخلاق، طرح يك 
  . توان فيلسوف اخلاق دانست و شر باشد هايدگر را به هيچ معنا نمي
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هـاي انسـاني    طور كه نشان داديم، هايدگر بارها به توصيف وضـعيت  با اين حال، همان
اند و به عنوان يك فعل يا وضعيت عيني  رداخته است كه از نگاه او واجد نوعي ارزش بودهپ

توصـيفي كـه هايـدگر از حيـات     . انساني، به نوعي داراي فضيلت و خير معرفي شده است
چه تعبيرمـان از اخـلاق،    بر اين اساس چنان. آيد شمار مي اصيل دازاين دارد، از اين جمله به

اي از رفتـار و   هاي بشري و نيز شـيوه  عملي و انضمامي در قبال انتخاباتخاذ نوعي موضع 
شك، داراي مواضع  گاه هايدگر بي كنش انساني مبتني بر حقيقت و صدق و اصالت باشد، آن

مرگ و نداي وجدان  – به سوي – اخلاقي است كه در چهارچوب حيات اصيل دازاين، هستي
چون انتخاب وجودي، عمل مطابق نـداي وجـدان،    طرح مضاميني هم. كند او، نمود پيدا مي

اي از  آگاهي، تناهي و تقصير و غيـره، همگـي بـر گونـه     تحقق مسئولانة آزادي فردي، مرگ
نهايت در يك افق  خواهانه تأكيد دارند كه در اصالت عمل فردي و انتخاب مسئولانه و آرمان

  .مدار اخلاقي قابل تفسير است ارزش
   

  ظرانههايدگر و سكوت منت. 4
در بحث از موضع هايدگر در قبال دين و اخلاق، ضروري است دو رويكرد سلبي و ايجابي 

» داند نمي«رويكرد سلبي به اين معنا كه هايدگر چه چيز را دين و اخلاق . را مد نظر داشت
به بيـان ديگـر،   . »داند مي«و رويكرد ايجابي به اين معنا كه هايدگر چه چيز را دين و اخلاق 

خوان از اين دو مفهوم در تفكر هايدگر، در گرو پاسخ به هـر دوي ايـن    رست و همدرك د
انـداز   اند و در دريافت يـك چشـم   كه اين دو همواره به هم وابسته بوده رويكردهاست؛ چرا

در . هماهنگ و كامل و قابل فهم از ديدگاه هايدگر در موضوع مورد بحـث بسـيار مؤثرنـد   
ش كرديم روشن سازيم كه چرا هايدگر قائل بـه معنـاي   هاي قبلي پژوهش حاضر تلا بخش

شدن پاسخ اين پرسـش كـه هايـدگر     اكنون با روشن. مرسوم و مشهور دين و اخلاق نيست
توان به پرسش نهايي متوجه شد؛ يعني اين پرسـش   ، مي»داند نمي«چه چيز را اخلاق و دين 

  رند؟كه دين و اخلاق، در افق تفكر هايدگر، چه معنا و تعبيري دا
هايدگر از سويي با گذر از متافيزيك و آزمودن الاهيات، چـه الاهيـات مسـيحي و چـه     
الاهيات فلسفي، از دين و اخلاق متافيزيكي روي گرداند و در باب آن سكوت اختيار كـرد،  

، به تفكري روي آورد كـه بـه گفتـة    )ويژه آثار دورة متأخر به(اما در عين حال در آثار خود 
داند اما به خداي مقدس و متعالي  چيزي نمي) متافيزيكي و الاهياتي(وهيت وي، گرچه از ال
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او در بيـان  ). Heidegger, 1960: 55- 72, quoted by Guignon, 1996: 219(تر است   نزديك
، )آينـد  شـمار مـي   كه دين و اخلاق از تبعات آن به(الوهيت و امر مقدس ) ايجابي يا سلبي(

طـور كـه    اما همـان . تعبير كردند» سكوت منتظرانه«ي از آن به موضعي اختيار كرد كه بسيار
پروتـي،  (نويسد، سكوت هايدگر به معناي صحيح آن خـود نـوعي پاسـخ اسـت      پروتي مي

نامند يگانه  اين سكوت در عصري كه هايدگر آن را عصر غياب خدا از ما مي). 167: 1373
منزلة پاسخ نهـايي در قبـال يـك    با اين حال سكوت هايدگر را نبايد به . پاسخ ممكن است

). 128: 1378مك كواري، (سكوت او اميدوارانه و منتظرانه است . تفسير كرد» خداي مرده«
فقط . كند ولي سعي بر ارائة مفهوم جديدي از خدا هم ندارد او فكر خدا را از سر بيرون نمي

از . گويـد  در پاسخ به حضور و غياب خداست كه هايدگر سخن از خدا يا امر مقـدس مـي  
بنـابراين مسـئلة   . تواند به ظهور ساحت الوهيت پاسخ بدهـد  ديدگاه هايدگر، متفكر فقط مي

خدا در تفكر هايدگر اين است كه آيا خدا حاضر اسـت يـا غايـب؟ چـه زمـان و چگونـه       
شـود، خـود را بـر انسـان ظـاهر و       ساحت قدسي، كه در قالب هستي مطلق بازنمايانده مي

شناسد و بـر ايـن بـاور     بشر امروز خود را در نسبت با موجودات ميگر خواهد كرد؟  جلوه
ترتيب ذات خود  اند و بدين است كه او را براي غلبه و استيلا و تملك موجودات فراخوانده

از طرف ديگر عصر . شمارد كند و خويشتن را در رديف چيزها و اشيا مي را نيز فراموش مي
). 1381هايـدگر،  (ساحت امر قدسـي اسـت    ما عصر فروبستگي ساحت قدسي و غفلت از

بشر امروز اگر هم خدايي داشته باشد خداي او خداي موجودات است؛ يعني خالق اسـت،  
با توجـه  . ديگرند غفلت از هستي و غفلت از قدس ملازم يك. صاحب است و مالك است

انسـان از  آمده است بايد گفت كه گريز ) Gelassenheit( وارستگيبه تعبيراتي كه در رسالة 
ديگـر ندارنـد؛    هستي و امر قدسي تفاوتي بـا يـك  . از ماست» گريختن خدايان«تفكر همانا 

و سـاحت مفتـوح هسـتي    » عـالم «جا كه خانة انسان  از آن. است» لطيف«و » مقدس«هستي 
است، لذا قربي كه انسان با هستي دارد موجب گشايش ساحت قدس براي او خواهد شـد  

  ). 170: 1373پروتي، (
كنند كه هايدگر از جهـان   اندازي معنا پيدا مي بنابراين مسئلة دين و اخلاق در افق چشم

اگر امروز دين و اخلاق، بنا بر تعريف مرسوم و . كند منتظر به حضور مجدد خدا ترسيم مي
شـان   انـد، از آن روسـت كـه سرچشـمه معنـاداري      شان، فاقد معنا و كاركرد شـده  كلاسيك

زيستن آدمـي بـر    اگر بناست دستورالعملي از چگونه. ي شده استخشك و خال) متافيزيك(
اين كرة خاكي فرا آوريم و نيز اگر بخواهيم حيات انسان را واجد ارزشي معنـوي در پرتـو   
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اميد به خدايي نيك و خيرخواه و عادل بدانيم آن فقط در پرتو پاسخ به نداي هستي ممكـن  
دي براي بازسنجي حيات معنوي انسان فراهم اگر هستي رخ نماياند امكان مجد. خواهد بود

تـوان اميـدي بـه پايـان نيهيليسـم تكنولوژيـك و        خواهد شد، اما در غير اين صورت، نمـي 
  . مدار داشت اومانيسم علم

  
  نقد ديدگاه هايدگر. 5
كنـد امكـان طـرح     چه در نظام ديني و اخلاقي، بيش از هر چيز ضروري و مهم جلوه مي آن
آميـز زنـدگي اسـت؛     هاي ناهموار و سخت و يأس هي تازه در وضعيتحل و گشودن را راه

هاي دوگانه و مبهم در  يابي و انتخاب در موقعيت اخلاق همواره ابزار و معياري براي ارزش
چـه   اما در آن. گذارد و دين نيز همين كاركرد را در مواقع نياز آدمي دارد پيش پاي انسان مي

توان نشـان روشـني از    كنيم نمي دين و اخلاق مشاهده ميهايدگر در ساحت » راه«به عنوان 
در «بسا بتوان پاسخ داد كه اين خواست خود فيلسوف است كه همـواره   چه. يافت» حل راه«

» مقصـد «است، نه بـه  » طي طريق«واقع دغدغه و مسئلة اوست همين  چه در باشد و آن» راه
ر اين موضوع، امكان طرح يك تقرير با اين وجود، بايد پذيرفت كه تأكيد هايدگر ب. رسيدن
كند و عملاً وجه عيني و انضمامي و كـاربردي   مند و كارآمد از موضع او را ناممكن مي نظام

  .سازد آن را از دسترس فهم متعارف خارج مي
اي  گونه از سوي ديگر هايدگر از امكان بازآمدن ساحت قدسي به حيات انسان امروز، به

امكان هر نوع عمل فعالانـه و مختارانـه و ارادي انسـان بـراي     گويد كه پيشاپيش  سخن مي
بـه زعـم هايـدگر ايـن انسـان نيسـت كـه        . سازد مندي از اين ساحت را غير ممكن مي بهره

سـاحت قـدس را در حيـات    ) المثل با فعل و عمل نيك يا مقاصد و باورهاي صـادقانه  في(
بلكه ساحت هستي، خـود، و هـر    كند اساساً انسان فاقد چنين امكاني است؛ خود تجربه مي

اش گشايشـي را در   شـود و بـا تجلـي    آن زمان كه طالب است، بر حيات انسان آشكار مـي 
بسـا   يگانه عمل انسان، انتظار اسـت؛ انتظـاري كـه چـه    . كند زندگي انسان درمانده ايجاد مي

ايـن   .دانـد  قضا هايدگر خود، چنين سرنوشتي را محتوم مـي  پايان باشد و از ممكن است بي
نگرد كه اگر هستي اراده نكند خودش توانايي  ديدگاه به انسان به عنوان موجودي منفعل مي

تقديرگرايي «كرني از اين خصلت تفكر هايدگري به . تغيير شرايط موجود را نخواهد داشت
تعبير كرده است و بر اين باور است كه عدم توجه هايدگر به نقش فعالانه و » عميق هايدگر
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ان در جريان انتظار براي ظهور خدا، برخاسته از عمق بـاور تقديرگرايانـه هايـدگر    مؤثر انس
او معتقد است سكوت و خاموشي هايدگر در ايـن مـورد، از   . نسبت به آيندة انساني ماست

الوقـوع و   برپـايي قريـب  «ناپـذير وي نسـبت بـه     بدبيني او و حس انتظار ژرف و بازگشـت 
دهـد   خوبي نشان مي از ديدگاه كرني، اين مسئله به. ذير استناپ انفكاك» آميز رستاخيز فاجعه

كه چرا در تفكر هايدگر، نه يك مرد عمل، بلكه يك شاعر و هنرمند، به بهترين وجـه قـادر   
  ).220: 1384كرني، (خواهد بود امكان ظهور خداوند را مهيا سازد 

  
  گيري نتيجه. 6

گونه  همان. نسبت دين و اخلاق بودگيري موضع هايدگر در قبال  مسئلة پژوهش حاضر، پي
هاي هايدگر دربارة دين و اخلاق نشان داده شد نوع مواجهة هايدگر با  كه در بررسي ديدگاه

گونـه كـه    مسيحي، يا آن - بايد در بستر نقد او از الهيات ارسطويي مسئلة دين و اخلاق را مي
الاهياتي، اغلـب   - ني دينينقد هايدگر بر مبا. وجو كرد جست» تئولوژي- انتو«گويد  خود مي

است، كه » موجود برتر«از خدا به مثابة ) مشخصاً مسيحيت(معطوف به فهم و دريافت اديان 
. متافيزيك ارسطويي بر تاريخ مسيحي دارد» العلل علت«اين نيز از ديدگاه او ريشه در تسلط 

موجده و مبقية ت علرا كه خدا را » العلل علت«يا خدا  دربارة سنتى متافيزيكديدگاه هايدگر 
هـر يـك از موجـودات در     ةمقام و مرتبكنندة  داند و صرفاً او را تعيين ميجميع موجودات 

ــد رد مــي نــات مــيئمراتــب و نظــام ابــدى كا سلســله ــا او از خــداي . كنــد دان ــدين معن ب
اما در عين حال، نقد هايدگر سمت و سوي ديگـري نيـز   . پوشد فلسفي چشم مي/ارسطويي

دانـش  بـه مثابـة يـك    ات و كـلام را  ي ـاله او. گردد علم كلام بازمي»اثباتي«ناي دارد كه به مب
هاى وحى مبتنى بـر كتـاب    پيشاپيش دادهكند و بر آن است كه در اين دانش،  رد مي» اثباتى«

و از ايـن رو در برابـر پرسـش از هسـتي جهـان،      ، شود گرفته ميمسلم و مفروض  ،مقدس
نهد كه اساساً مبتني بر ايمان و باورنـد   اي در اختيار مي دههاي آماده و از پيش فراهم ش پاسخ

  . گري تفكر ندارند و هيچ وجه اشتراكي با پرسش
منـد و   فلسفة نظام«هاي تحقيق حاضر نشان داد كه اگر منظور از اخلاق، طرح يك  يافته
نـا  و ارائة معياري براي تعيين خير و شر باشـد هايـدگر را بـه هـيچ مع    » مدار اخلاقي ارزش
چه تعبير از اخلاق، اتخاذ نوعي موضع عملي در  توان فيلسوف اخلاق دانست، اما چنان نمي

اي از رفتار و كنش انسـاني مبتنـي بـر حقيقـت و صـدق و       هاي بشري و شيوه قبال انتخاب
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شك، داراي مواضع اخلاقي است كه در چهـارچوب حيـات    گاه هايدگر بي اصالت باشد آن
سازي نسبت مختارانه و مستقل و آزاد  مرگ او، و نيز روشن–وي به س- اصيل دازاين، هستي

اما در عين حال بايد توجه داشـت كـه رويكـرد    . كند دازاين با حقيقت هستي، نمود پيدا مي
اش،  هـاي نظـري   شناختي و قابليت  رغم امكانات هستي هايدگر نسبت به دين و اخلاق، علي

انداز كلـي هايـدگر در قبـال     ام در چشمدر عمل با مشكلات جدي مواجه است؛ وجود ابه
مسئلة الوهيت و امر قدسي، و باور به نوعي تقديرگرايي و روحية انتظـار و انفعـال از يـك    

انتخـاب عملـي از   دادن معيارهاي كارآمد بـراي گـزينش و    دست سو، و عدم تمايل او در به
  .انتقادات وارد به موضع هايدگر است سوي ديگر، از جملة
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